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گنج‌حضور،‌بخش‌پنجم۹۹۳خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

و‌از‌گزاف‌نگفت«‌قُمِ‌اللَّیْل»:‌خدای‌گفت
ز‌شب‌رُوی‌ست‌فرّ‌و‌قَدِّ‌زُهره‌و‌فَرقَد

۹۴۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-
شب‌را‌زنده‌بدار:‌قُمِ‌اللَّیْل
.دو‌ستاره‌نزدیک‌قطب‌که‌بِدان‌راه‌شناسند:‌فَرقَد

.‌‌خوابیددر‌شب‌جسم‌بیدار‌بمانید،‌براساس‌عدم‌بلند‌شوید‌و‌در‌ذهن‌ن:‌خداوند‌به‌انسان‌ها‌گفته‌است
ین‌است‌خداوند‌این‌را‌بیهوده‌نگفته،‌چراکه‌شکوه‌ایزدی،‌راه‌شناسی،‌هدایت‌و‌توانایی‌شاد‌بودن‌ما‌در‌ا

.که‌در‌شبِ‌جسم‌بیدار‌می‌مانیم؛‌یعنی‌با‌فضای‌گشوده‌شده‌راه‌می‌رویم‌و‌راه‌را‌پیدا‌می‌کنیم
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(۲،‌آیه‌(۷۳)قرآن‌کریم،‌سوره‌مزمّل‌)
«.قُمِ‌اللَّیْلَ‌إِلَّا‌قَلِیلًا»
«.شب‌را‌زنده‌بدار،‌مگر‌اندکى‌را»‌

تا‌بدانی‌عجزِ‌خویش‌و‌جهلِ‌خویش
تا‌شود‌ایقانِ‌تو‌در‌غیب،‌بیش

۴۱۹۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
یقین:‌ایقان

ین‌که‌از‌تا‌با‌فضاگشایی‌مکرر،‌عاجز‌بودن‌و‌جهل‌خودت‌را‌در‌ذهن‌ببینی‌و‌کم‌کم‌یقین‌تو‌به‌غیب‌و‌ا
.جنس‌الست‌هستی‌و‌قرار‌است‌به‌خداوند‌زنده‌شوی‌و‌من‌ذهنی‌تو‌توهمی‌است،‌بیشتر‌شود
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هر‌کجا‌دردی،‌دوا‌آنجا‌رود
هر‌کجا‌پستی‌ست،‌آب‌آنجا‌دود

۱۹۳۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

ن‌لحظه‌اگر‌کسی‌دردی‌داشته‌باشد‌دوا‌به‌آن‌جا‌می‌رود؛‌اگر‌کسی‌پست‌باشد‌و‌ارتفاع‌من‌ذهنی‌اش‌در‌ای
.صفر‌شود،‌آب‌رحمت‌زندگی‌به‌سمت‌او‌می‌دود

«بیت‌هندسی»

ر‌رحمت‌درست‌است‌که‌ما‌در‌این‌جسم‌هستیم‌و‌در‌خواب‌ذهن‌فرورفته‌ایم،‌ولی‌زندگی‌رحمت‌اند:‌نکته
.اریماست‌و‌اگر‌قرار‌باشد‌این‌رحمت‌را‌بگیریم،‌باید‌صفر‌بشویم‌و‌بگوییم‌ما‌درد‌و‌گرفتاری‌د
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آبِ‌رحمت‌بایدت،‌رو‌پست‌شو
وآنگهان‌خور‌خَمرِ‌رحمت،‌مست‌شو

۱۹۴٠مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

ه‌خواب‌اگر‌دوست‌داری‌که‌آب‌رحمت‌زندگی‌به‌سویِ‌تو‌بیاید،‌پس‌نسبت‌به‌من‌ذهنی‌ات‌کوچک‌شو،‌ب
هنت‌خودت‌در‌ذهن‌پِی‌ببر‌و‌بدان‌که‌هر‌چیزی‌غیر‌از‌اصلت‌یعنی‌همانیدگی‌ها،‌اتفاقات‌و‌هر‌آن‌چه‌که‌ذ

‌گاه‌مرکزت‌را‌عدم‌کن،‌آن.‌نشان‌می‌دهد،‌همگی‌حادث‌و‌گذرا‌هستند؛‌بنابراین‌آن‌ها‌را‌به‌مرکزت‌نیاور
.شراب‌رحمت‌ایزدی‌را‌بخور‌و‌مست‌شو

«بیت‌هندسی»
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رحمت‌اندر‌رحمت‌آمد‌تا‌به‌سَر
بر‌یکی‌رحمت‌فِرو‌مآ‌ای‌پسر

۱۹۴۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-
نایست:‌فِرو‌مآ

،‌بلکه‌باید‌فضا‌زندگی‌لحظه‌به‌لحظه‌آب‌رحمتش‌را‌می‌فرستد،‌بنابراین‌تو‌نباید‌به‌یک‌رحمت‌بسنده‌کنی
.را‌باز‌کنی‌و‌رحمت‌پس‌از‌رحمت‌را‌بگیری‌تا‌زندگی‌به‌تو‌کمک‌کند

«بیت‌هندسی»

حمت‌را‌شما‌باید‌این‌ر.‌بعضی‌ها‌رحمت‌اندر‌رحمت‌را‌نمی‌گیرند‌برای‌این‌که‌پست‌نمی‌شوند:‌نکته
.بگیرید،‌اگر‌نگیرید‌از‌خواب‌ذهن‌بیدار‌نمی‌شوید‌و‌در‌این‌جسم،‌محروم‌می‌مانید
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عاشقان‌از‌بی‌مرادی‌هایِ‌خویش
با‌خبر‌گشتند‌از‌مولایِ‌خویش

۴۴۶۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

رفت،‌فضا‌را‌انسان‌های‌عاشق‌وقتی‌بی‌مراد‌شدند،‌یعنی‌اتفاقات‌مطابق‌سبب‌سازی‌و‌انتظار‌آن‌ها‌پیش‌ن
اید‌مغلوب‌باز‌کردند‌و‌از‌خداوند‌و‌قضا‌که‌این‌اتفاق‌را‌به‌وجود‌‌آورده‌باخبر‌شدند‌و‌فهمیدند‌که‌عقلشان‌ب

«بیت‌هندسی».عقل‌خداوند‌باشد
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هن‌زندگی‌فقط‌به‌وسیله‌بی‌مُرادی‌و‌ناکامی‌می‌تواند‌پیغامش‌را‌به‌ما‌بدهد،‌چراکه‌ما‌در‌ذ:‌نکته
ویم،‌یعنی‌خوابیده‌ایم‌و‌هر‌لحظه‌به‌صورت‌من‌بلند‌می‌شویم،‌با‌سبب‌سازی‌کار‌می‌کنیم‌و‌صفر‌نمی‌ش

م‌تا‌ما‌باید‌حواسمان‌روی‌خودمان‌باشد‌و‌من‌ذهنی‌مان‌را‌صفر‌کنی.‌پست‌شدن‌را‌به‌عمل‌نمی‌آوریم
.اگر‌هم‌بی‌مراد‌شدیم‌باید‌فضا‌را‌باز‌کنیم.‌بی‌مراد‌نشویم
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بی‌مرادی‌شد‌قَلاووزِ‌بهشت
حُفَّتِ‌الْجَنَّة‌شنو‌ای‌خوش‌سرشت

۴۴۶۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
پیش‌آهنگ،‌پیشروِ‌لشکر:‌قَلاووز

ای‌.‌‌شوداگر‌در‌برابر‌بی‌مرادی‌فضا‌را‌باز‌کنی،‌بی‌مرادی‌راهنمای‌تو‌به‌بهشت‌و‌فضای‌گشوده‌شده‌می
ایند‌بهشت‌در‌چیزهای‌ناخوش»:‌خوش‌سرشت‌که‌از‌جنس‌خدا‌هستی،‌این‌حدیث‌را‌بشنو‌که‌می‌گوید

چیزهای‌ناخوشایند‌یعنی‌همان‌چیزهایی‌که‌ذهن‌دوست‌ندارد‌و‌«‌.پوشیده‌شده‌و‌دوزخ‌در‌شهوات
.شهوات‌چیزهایی‌است‌که‌ذهن‌دوست‌دارد‌مثل‌زیاد‌شدن‌همانیدگی‌ها
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حدیث
«.حُفَّتِ‌الْجَنَّةُ‌بِالمَْکَارِهِ‌وَ‌حُفَّتِ‌النَّارُ‌بِالشَّهَوَاتِ»
«.بهشت‌در‌چیزهای‌ناخوشایند‌پوشیده‌شده‌و‌دوزخ‌در‌شهوات»

اُذْکُرواالـلَّه‌کار‌هر‌اوباش‌نیست
اِرْجِعی‌بر‌پای‌هر‌قَلّاش‌نیست

۳٠۷۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-
بیکاره،‌ولگرد،‌مفلس:‌قَلّاش

سان‌مرکز‌ذکر‌خدا،‌فضا‌گشایی‌و‌زنده‌شدن‌به‌او‌کار‌هر‌من‌ذهنی‌اوباش‌و‌بی‌سر‌و‌پایی‌نیست؛‌این‌که‌ان
ود،‌کار‌هر‌را‌که‌لحظه‌به‌لحظه‌از‌زندگی‌می‌آید‌بشن«‌برگرد‌به‌سوی‌من»را‌عدم‌کند،‌ساکت‌باشد‌و‌ندایِ‌
«بیت‌هندسی».من‌ذهنی‌قلاش‌و‌حقه‌بازی‌نیست
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(۴۱،‌آیه‌(۳۳)قرآن‌کریم،‌سوره‌احزاب‌)
«.یَا‌أَیُّهَا‌الَّذِینَ‌آمَنُوا‌اذْکُرُوا‌اللَّهَ‌ذِکْرًا‌کَثِیرًا»
«.اى‌کسانى‌که‌ایمان‌آورده‌اید،‌خدا‌را‌فراوان‌یاد‌کنید»

(۲۸-۲۷،‌آیه‌(۸۹)قرآن‌کریم،‌سوره‌فجر‌)
«.ارْجِعِی‌إِلَى‌رَبِّکِ‌رَاضِیَةً‌مَرْضِیَّةً.‌یَا‌أَیَّتُهَا‌النَّفْسُ‌الْمُطْمَئِنَّةُ»
نود‌به‌سوی‌پروردگارت‌درحالی‌که‌از‌او‌خشنودی‌و‌او‌هم‌از‌تو‌خش.‌ای‌جان‌آرام‌گرفته‌و‌اطمینان‌یافته»

«.است،‌بازگرد
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:توضیح‌آیه

از‌تو.‌یک‌ندایی‌دائماً‌از‌طرف‌زندگی‌می‌آید‌که‌ای‌انسان،‌من‌ذهنی‌و‌سبب‌سازی‌و‌حادث‌‌ها‌را‌رها‌کن
یِ‌روی‌و‌هشیار«‌راضی‌و‌مَرضی»جنس‌من‌هستی،‌پس‌فضا‌را‌باز‌کن،‌از‌جنس‌الست‌باش‌و‌به‌صورت‌

.هشیاری‌منطبق‌شده‌به‌سوی‌من‌برگرد
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لیک‌تو‌آیِس‌مشو،‌هم‌پیل‌باش
ورنه‌پیلی،‌در‌پی‌تبدیل‌باش

۳٠۷۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-
ناامید:‌آیس

تی‌و‌از‌جنس‌امّا‌تو‌نااُمید‌نشو،‌بلکه‌بیا‌از‌جنس‌پیل‌یعنی‌زندگی‌باش‌و‌فضا‌را‌باز‌کن؛‌اگر‌پیل‌نیس
.زندگی‌نشده‌ای،‌دراین‌صورت‌در‌پِیِ‌این‌باش‌که‌فضا‌را‌بگشایی‌و‌به‌زندگی‌تبدیل‌شوی

«بیت‌هندسی»
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کیمیاسازانِ‌گَردون‌را‌ببین
بشنو‌از‌میناگَران‌هر‌دَم‌طنین

۳٠۷۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-
کیمیاگر:‌کیمیاساز
.آن‌که‌فلزات‌مختلف‌را‌با‌لعاب‌های‌رنگین‌می‌آراید:‌میناگر

ا‌ببین‌که‌تو‌بیا‌کیمیا‌سازانِ‌گردون‌یعنی‌انسان‌های‌زنده‌شده‌به‌حضور‌مثل‌مولانا،‌حافظ‌و‌فردوسی‌ر
وان‌و‌هم‌کیمیا‌می‌سازند‌و‌میناگران‌هستند،‌پس‌هر‌دَم‌طنین‌شان‌را‌بشنو،‌یعنی‌هم‌شعرشان‌را‌بخ

.ارتعاش‌مرکزشان‌را‌بگیر
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بانگ‌آید‌هر‌زمانی‌زین‌رواقِ‌آبگون
آیتِ‌اِنّا‌بَنَیْنَاهَا‌وَ‌اِنّا‌مُوسِعُون

۱۹۴۸مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-
رواق‌به‌معنی‌عمارتی‌که‌سقف‌قوسی‌شکل‌دارد،‌ایوان،‌راهرو‌و‌مدخل‌سقف‌دار‌در‌داخل‌عمارت‌:‌رَواق

.در‌این‌جا‌رواق‌آبگون‌به‌معنی‌آسمان‌آبی‌است.‌می‌باشد
آبی،‌مانند‌آب:‌آبگون

«‌.می‌دهیمما‌آسمان‌ها‌را‌بنا‌می‌کنیم‌و‌وسعت»:‌لحظه‌به‌لحظه‌از‌این‌آسمان‌آبگون‌بانگ‌می‌آید‌و‌می‌گوید
و‌ما‌آن‌را‌آسمان‌درونت‌را‌ما‌بنا‌کرده‌ایم»به‌عبارتی‌لحظه‌به‌لحظه‌از‌زندگی‌به‌انسان‌پیغام‌می‌آید‌که‌

.یعنی‌تو‌با‌سبب‌سازی‌نمی‌توانی‌این‌کار‌را‌بکنی«‌وسعت‌می‌دهیم
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یاری‌ما‌به‌عنوان‌اَلسَت‌وارد‌این‌جهان‌شده‌ایم‌و‌جسممان‌را‌ساخته‌ایم،‌بعد‌به‌عنوان‌روح‌یا‌هش:‌۱نکته‌
ن‌ذهنی‌در‌جسم‌افتاده‌ایم‌و‌در‌دام‌زندگی‌هستیم،‌ولی‌متأسفانه‌درون‌این‌دام‌یک‌دام‌دیگری‌به‌نام‌م
ی‌کم‌ساخته‌ایم‌و‌به‌خواب‌آن‌رفته‌ایم،‌درحالی‌که‌در‌مدت‌عمرمان‌نباید‌در‌ذهن‌بخوابیم‌یا‌باید‌خیل

.بخوابیم

نیم‌‌و‌ما‌با‌چیزهایی‌که‌خودمان‌ساخته‌ایم‌همانیده‌شده‌ایم‌و‌در‌زندان‌آن‌ها‌هستیم؛‌باید‌درک‌ک:‌۲نکته‌
ستیم‌که‌از‌خودمان‌بپرسیم‌آیا‌ما‌این‌چیزهای‌ساخته‌شده‌و‌حادث‌‌و‌مصنوع‌هستیم،‌یا‌یک‌باشنده‌ای‌ه

امتداد‌خداست؟
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ا‌متوجه‌م.‌بی‌نیازی‌ما‌بی‌نیازی‌خداست‌و‌پس‌از‌مدتی‌فضاگشایی،‌خودش‌را‌به‌ما‌نشان‌می‌دهد:‌۳نکته‌
ش‌ذلیل‌می‌شویم‌که‌نیازمند‌چیزهای‌این‌جهانی‌به‌صورتی‌که‌من‌ذهنی‌نشان‌می‌دهد‌و‌خودمان‌را‌به‌خاطر

.و‌کوچک‌می‌کنیم‌نیستیم

‌ها‌همانیدگی‌ها‌و‌دردها‌خاصیت‌های‌عارضی‌و‌تحمیلی‌ما‌هستند‌که‌باید‌در‌اثر‌تربیت‌از‌آن:‌۴نکته‌
خلاق‌خاصیت‌های‌ذاتی‌ما‌مانند‌بی‌نیازی،‌یکتایی،‌احد‌و‌صمد‌بودن،‌جدایی‌از‌اجسام،.‌خلاص‌شویم

‌ها‌را‌از‌ما‌بودن‌و‌به‌چیز‌خلق‌شده‌نچسبیدن،‌فعلاً‌پوشیده‌شده‌اند‌اما‌همیشگی‌هستند‌و‌نمی‌شود‌آن
.گرفت

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

آقای‌حسام۱۵۶۳قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



(۴۷،‌آیه‌(۵۱)قرآن‌کریم،‌سوره‌الذاریات‌)
«.وَ‌السَّمَاءَ‌بَنَیْنَاهَا‌بِأَیْدٍ‌وَ‌إِنَّا‌لَمُوسِعُونَ»
«.و‌آسمان‌را‌قدرتمندانه‌بنا‌کردیم‌و‌ما‌البته‌وسعت‌دهنده‌ایم»

پس‌چه‌چاره‌جز‌پناهِ‌چاره‌گر؟
ناامیدی‌مسّ‌و‌اِکسیرش‌نظر

۳۳۸۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-
کیمیا:‌اِکسیر

این‌که‌پس‌هیچ‌چاره‌ای‌نداریم‌جز‌پناه‌بردن‌به‌چاره‌گر‌که‌خداوند‌است؛‌آن‌هم‌با‌فضا‌گشایی‌و‌با‌درک
نظر‌است‌که‌ناامیدی‌مس‌است‌و‌تبدیل‌کننده‌آن‌به‌طلا،‌هشیاری.‌چیزها‌‌ی‌ذهنی‌نباید‌به‌مرکز‌ما‌بیایند

.با‌فضاگشایی‌صورت‌می‌گیرد
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ناامیدی‌ها‌به‌پیشِ‌او‌نهید
تا‌ز‌دردِ‌بی‌دوا‌بیرون‌جهید

۳۳۸۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

.‌رون‌جهیدناامیدی‌ها‌را‌با‌فضا‌گشایی‌به‌پیش‌خداوند‌بنهید‌تا‌از‌درد‌بی‌دوا‌که‌همین‌من‌ذهنی‌است‌بی
.[من‌ذهنی‌در‌بیرون‌دوایی‌ندارد‌و‌شما‌نمی‌توانید‌با‌سبب‌سازی‌دوا‌درست‌کنید]
«بیت‌هندسی»

هنی‌بی‌مرادی‌ها‌و‌ناامیدی‌ها‌درواقع‌خبر‌خوبی‌هستند؛‌چراکه‌ما‌می‌خواهیم‌زندگی‌مان‌را‌با‌من‌‌ذ:‌نکته
رت‌پیغام‌نجات‌بدهیم‌و‌خوب‌کنیم،‌ولی‌بالاخره‌نا‌امید‌می‌شویم‌و‌اگر‌این‌ناامیدی‌و‌بی‌مرادی‌را‌به‌صو

.زندگی‌بگیریم‌به‌ما‌کمک‌می‌کند
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گرچه‌نِسیان‌لابُد‌و‌ناچار‌بود
در‌سبب‌ورزیدن‌او‌مختار‌بود

۴۱٠۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-
فراموشی:‌نِسیان

دا‌را‌اگر‌چه‌‌انسان‌پس‌از‌ورود‌به‌این‌جهان‌به‌ناچار‌من‌ذهنی‌ساخت،‌دچار‌نسیان‌و‌سبب‌سازی‌شد‌و‌خ
فراموش‌کرد،‌اما‌او‌صاحب‌اختیار‌است‌که‌حادث‌‌ها‌را‌به‌صورت‌سبب‌انتخاب‌نکند‌و‌درک‌کند‌

د‌را‌به‌دست‌سبب‌سازی‌به‌‌جایی‌نمی‌رسد‌و‌از‌قدرت‌اختیارش‌استفاده‌کند‌تا‌با‌فضا‌گشایی‌زندگی‌‌‌خو
.بسپارد«‌قضا‌و‌کُن‌فَکان»
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ت‌برقرار‌علی‌الاصول‌اگر‌پدر‌‌و‌مادر‌به‌عشق‌و‌به‌خدا‌زنده‌بودند‌و‌در‌خانواده‌ارتباط‌اَلسَت‌با‌اَلَس:‌نکته
.بود،‌بچه‌ها‌می‌دانستند‌که‌بیشتر‌از‌ده‌سالگی‌نباید‌من‌ذهنی‌داشته‌باشند

:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

حسام:‌گوینده

(استاد‌پرویز‌شهبازی)گنج‌حضور‌۹۹۳برنامه‌:‌منابع
(استاد‌کریم‌زمانی)کتاب‌های‌تفسیر‌مثنوی‌

کارگروه‌خلاصه‌نویسی‌متن‌برنامه‌های‌گنج‌حضور:‌با‌تشکر
پایان
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آقای‌حسام‌
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آقای‌حسام۱۵۶۳قسمت‌ - پیغام‌‌عشق

Parvizshahbazi.com گنج‌حضور



گنج‌حضور،‌بخش‌ششم۹۹۳خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

راست‌گفته‌ست‌آن‌سپهدارِ‌بشر
که‌هرآن‌که‌کرد‌از‌دنیا‌گذر

۱۴۵٠مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

بور‌آن‌سپهدار‌بشر‌یعنی‌حضرت‌رسول‌درست‌گفته‌است‌که‌هر‌کسی‌که‌می‌میرد‌و‌از‌این‌دنیا‌ع
....می‌کند

[ادامه‌در‌بیت‌بعد]
«بیت‌هندسی»
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نیستش‌درد‌و‌دریغ‌و‌غَبْنِ‌موت
بلکه‌هستش‌صد‌دریغ‌از‌بهرِ‌فوت

۱۴۵۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
زیان‌آوردن‌در‌معامله،‌زیان‌دیدن‌در‌داد‌و‌ستد:‌غَبن

از‌مردنش‌افسوس‌نمی‌خورد‌و‌نمی‌گوید‌که‌سرم‌کلاه‌رفت‌و‌چرا‌مُردم؟‌بلکه‌برای‌از‌دست‌رفتن
.فرصت‌ها‌صد‌افسوس‌می‌خورد

«بیت‌هندسی»
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حدیث
«.عَ‌نُزِونَما‌مِنْ‌أَحَدٍ‌یَمُوتُ‌إِلاّ‌نَدِمَ‌إِنْ‌کانَ‌مُحسِناً‌نَدِمَ‌اِنْ‌لا‌یَکوُنَ‌ازْدادَ‌وَ‌إِنْ‌کانَ‌مُسیئاً‌نَدِمَ‌اَنْ‌لا‌یَکُ»
اری‌هایش‌اگر‌نکوکار‌باشد‌از‌آن‌پشیمان‌گردد‌که‌چرا‌بر‌نکوک.‌هیچ‌کس‌نمیرد‌جز‌آن‌که‌پشیمان‌شود»

«.نیفزود،‌و‌اگر‌بدکار‌باشد‌از‌آن‌رو‌پشیمان‌شود‌که‌چرا‌از‌تباهکاری‌بازش‌نداشته‌اند

:توضیح‌حدیث
یا‌اگر‌هر‌کسی‌که‌می‌میرد‌می‌گوید‌که‌چرا‌من‌وقتی‌جوان‌بودم‌نفهمیدم‌که‌از‌من‌ذهنی‌دست‌بردارم‌و

.شومفضاگشا‌بوده‌است‌می‌گوید‌چرا‌این‌فضاگشایی‌را‌مدام‌ادامه‌ندادم‌که‌کاملاً‌به‌خداوند‌زنده‌ب
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که‌چرا‌قبله‌نکردم‌مرگ‌را
مخزن‌هر‌دولت‌و‌هر‌برگ‌را؟

۱۴۵۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

رگ‌که‌چرا‌وقتی‌زنده‌و‌در‌این‌جسم‌بودم‌مرگ،‌یعنی‌مردن‌به‌من‌ذهنی‌را‌قبله‌نکردم؟‌چراکه‌این‌م
.نسبت‌به‌من‌ذهنی‌مخزن‌هر‌نیک‌بختی‌و‌برگ‌و‌نوا‌هست

«بیت‌هندسی»
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قبله‌کردم‌من‌همه‌عمر‌از‌حَوَل‌
آن‌خیالاتی‌که‌گم‌شد‌در‌اَجَل

۱۴۵۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
.دوبین‌شدن،‌در‌این‌جا‌مراد‌دیدِ‌واقع‌بین‌نداشتن‌است:‌حَوَل

ان‌موقع‌من‌از‌شدت‌دو‌بینی‌من‌ذهنی،‌خیالات‌و‌فکرهایی‌را‌قبله‌کردم‌و‌باورهایی‌را‌پرستیدم‌که‌همه‌ش
«بیت‌هندسی».مردن‌پاشیده‌شدند

تمام‌باورهای‌ما‌و‌هر‌چیزی‌که‌ذهنمان‌نشان‌می‌دهد‌و‌با‌آن‌همانیده‌ایم،‌موقع‌مردن‌از‌هم‌:‌نکته
.می‌پاشد
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حسرتِ‌آن‌مُردگان‌از‌مرگ‌نیست
زآنْسْت‌کاندر‌نقش‌ها‌کردیم‌ایست

(۱۴۵۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌)

انیده‌حسرت‌آن‌مردگان‌از‌این‌نیست‌که‌مرده‌اند؛‌بلکه‌از‌این‌است‌که‌در‌نقش‌های‌ذهنی‌که‌با‌آن‌ها‌هم
.بودند‌ایست‌کردند‌و‌آن‌ها‌را‌نگه‌داشتند

«بیت‌هندسی»

غیره‌که‌ما‌با‌نقش‌هایمان‌مثل‌استادی،‌معلمی،‌دکتری‌و.‌تمام‌نقش‌ها‌یک‌جور‌همانیدگی‌است:‌نکته
.چیزهای‌ذهنی‌هستند،‌نباید‌همانیده‌شده‌یا‌براساس‌آن‌ها‌بلند‌شویم
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ما‌ندیدیم‌این‌که‌آن‌نقش‌است‌و‌کف
کف‌ز‌دریا‌جُنبَد‌و‌یابَد‌عَلف

۱۴۵۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

می‌جنبد،‌ما‌ندیدیم‌که‌این‌نقش‌هایمان،‌چیزهای‌ذهنی‌و‌ساخته‌شده‌از‌فکر‌هستند‌و‌مثل‌کف‌که‌از‌دریا
.از‌دریای‌زیر‌یعنی‌زندگی‌می‌جنبند‌و‌غذا‌می‌گیرند

«بیت‌هندسی»
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چون‌که‌بحر‌افگند‌کف‌ها‌را‌به‌بَر‌
تو‌به‌گورستان‌رو،‌آن‌کف‌ها‌نگر

۱۴۵۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

زی‌که‌به‌عبارتی‌جسم،‌فکرها‌و‌هر‌چی.‌کف‌ها‌روی‌دریا‌را‌می‌پوشانند،‌اما‌دریا‌آن‌ها‌را‌به‌ساحل‌می‌اندازد
ذهنمان‌نشان‌می‌دهد‌و‌با‌آن‌ها‌همانیده‌شده‌ایم،‌مثل‌کف‌هستند‌و‌روی‌ما‌را‌به‌عنوان‌دریایی‌که‌

پس‌تو‌.‌‌اندازدبی‌نهایتِ‌خداست‌پوشانده‌اند‌و‌وقتی‌می‌میریم‌دریای‌یکتایی‌این‌کف‌ها‌را‌به‌گورستان‌می
.برو‌به‌گورستان‌و‌جسم‌های‌مردگان‌را‌در‌آن‌جا‌ببین
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پس‌بگو‌کو‌جُنبش‌و‌جُولانِتان؟‌
بحر‌افگنده‌ست‌در‌بُحرانِتان؟

۱۴۵۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

ودید‌ای‌من‌های‌ذهنی‌چرا‌نمی‌جنبید‌و‌نمی‌رقصید؟‌یادتان‌هست‌وقتی‌زنده‌ب»:‌پس‌به‌مردگان‌بگو
قدرتتان‌تبدیل‌می‌کردید‌و‌می‌گفتید‌من‌اختیار‌و‌قدرت‌دارم؟‌حال‌آن‌اختیار‌و«‌من»نیروی‌زندگی‌را‌به‌

«کجاست؟‌آیا‌دریای‌زندگی‌شما‌را‌در‌بحران‌انداخته‌است؟
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تا‌بگویندت،‌به‌‌لب‌نی،‌بل‌به‌حال‌
که‌ز‌دریا‌کن،‌نه‌از‌ما،‌این‌سؤال

۱۴۵۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

گی‌بپرس،‌آن‌ها‌دیگر‌نمی‌توانند‌حرف‌بزنند‌ولی‌با‌زبان‌حال‌می‌‌گویند‌که‌از‌ما‌نپرس،‌برو‌از‌دریا‌و‌از‌زند
.‌یعنی‌فضا‌را‌باز‌کن‌و‌از‌خودت‌بپرس

می‌شدند؛‌احوال‌آن‌ها‌را‌ببین‌که‌کف‌بودند‌و‌مردم‌به‌آن‌ها‌تعظیم‌می‌کردند‌و‌آن‌ها‌هم‌بر‌اساس‌کِبر‌بلند]
.[بنابراین‌آگاه‌شو‌و‌اشتباه‌نکن.‌ولی‌حالا‌چه‌بر‌سَر‌آن‌ها‌آمده‌است
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نقشِ‌چون‌کف‌کَی‌بجنبد‌بی‌ز‌موج؟‌
خاک‌بی‌‌بادی‌کجا‌آید‌بر‌اوج؟

۱۴۵۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

د‌شود‌و‌بالا‌نقش‌مانند‌کف‌است‌که‌بدون‌موج‌و‌دریا‌نمی‌جنبد،‌همان‌طور‌که‌خاک‌بدون‌باد‌نمی‌تواند‌بلن
.ما‌را‌هم‌خود‌زندگی‌است‌که‌می‌جنباند.‌بیاید

رمی‌گیرد،‌نقش‌های‌ما‌از‌پدر‌و‌مادر‌بودن‌گرفته‌تا‌قدرت‌ها‌و‌مقامات‌سیاسی‌و‌حتی‌جنگ‌هایی‌که‌د:‌نکته
م‌و‌مثل‌کف‌هستند‌که‌بدون‌موج‌و‌دریای‌زندگی‌نمی‌جنبند؛‌اگرچه‌که‌ما‌اختیار‌را‌از‌خود‌می‌دانی

.حواسمان‌نیست‌جنبشمان‌از‌آن‌دریاست
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چون‌غبارِ‌نقش‌دیدی،‌باد‌بین‌
کف‌چو‌دیدی،‌قُلْزُمِ‌ایجاد‌بین‌

۱۴۶٠مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
دریا:‌قُلْزُم

ار‌نقش‌بنابراین‌اگر‌غبار‌نقش‌های‌خودت‌را‌دیدی،‌باد‌یعنی‌نیروی‌زندگی‌را‌هم‌ببین‌و‌بدان‌تو‌غب
د‌تو‌را‌به‌یاد‌اگر‌کف‌را‌دیدی،‌دریای‌زیرش‌را‌هم‌ببین،‌یعنی‌کف‌نقش‌هایت‌بای.‌نیستی‌و‌زندگی‌هستی
.دریای‌زندگی‌بیندازد
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هین‌ببین‌کز‌تو‌نظر‌آید‌به‌کار‌
باقی‌ات‌شَحْمی‌و‌لَحْمی،‌پود‌و‌تار

۱۴۶۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
پیه:‌شَحْم
گوشت:‌لَحْم

ت‌نه‌هشیاری‌خوب‌ببین،‌آن‌چیزی‌که‌با‌فضاگشایی‌تو‌برایت‌کار‌می‌کند‌فقط‌هشیاری‌خدایی‌و‌نظر‌اس
.به‌جز‌این‌آن‌چه‌از‌تو‌باقی‌می‌ماند‌پیه‌و‌گوشت‌است.‌جسمی،‌عقیده‌ها‌و‌سبب‌سازی‌‌ذهن
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شحمِ‌تو‌در‌شمع‌ها‌نفْزود‌تاب‌
لَحمِ‌تو‌مخمور‌را‌نآمَد‌کباب

۱۴۶۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
مست:‌مخمور

راب‌خوار‌آن‌گوشت‌تو‌نیز‌به‌درد‌این‌نمی‌خورد‌که‌ش.‌پیه‌تو‌به‌درد‌شمع‌سازی‌نمی‌خورد‌که‌نور‌ایجاد‌کند
ی‌نهایت‌مراد‌از‌بیت‌این‌است‌که‌انسان‌به‌هیچ‌دردی‌نمی‌خورد،‌غیر‌از‌آن‌که‌به‌ب.‌]را‌کباب‌کند‌و‌بخورد

.[و‌ابدیت‌خدا‌زنده‌شود
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درگداز‌این‌جمله‌تن‌را‌در‌بَصَر‌
در‌نظر‌رو،‌در‌نظر‌رو،‌در‌نظر

۱۴۶۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

مه‌این‌آگاه‌شو‌که‌ه.‌بنابراین‌هرچه‌را‌که‌ذهنت‌نشان‌می‌دهد‌در‌بصیرت‌و‌بینش‌برحسب‌عدم‌بگداز
س‌پ.‌چیزها‌حادث‌هستند‌و‌برای‌این‌درست‌شده‌اند‌که‌تو‌به‌بی‌نهایت‌و‌ابدیت‌خداوند‌زنده‌شوی

ط‌با‌مشغول‌این‌ها‌نشو‌و‌سبب‌سازی‌ذهن،‌هشیاری‌جسمی‌و‌دیدن‌برحسبِ‌همانیدگی‌ها‌را‌رها‌کن؛‌فق
.فضاگشایی‌به‌هشیاری‌نظر‌برو
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:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

حسام:‌گوینده

(استاد‌پرویز‌شهبازی)گنج‌حضور‌۹۹۳برنامه‌:‌منابع
(استاد‌کریم‌زمانی)کتاب‌های‌تفسیر‌مثنوی‌

کارگروه‌خلاصه‌نویسی‌متن‌برنامه‌های‌گنج‌حضور:‌با‌تشکر
پایان
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آقای‌حسام

Parvizshahbazi.com گنج‌حضور

آقای‌حسام۱۵۶۳قسمت‌ - پیغام‌‌عشق

Parvizshahbazi.com گنج‌حضور



گنج‌حضور،‌بخش‌هفتم۹۹۳خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌
عقلِ‌تو‌قسمت‌شده‌بر‌صد‌مُهِمّ

بر‌هزاران‌آرزو‌و‌طِمّ‌و‌رِمّ
۳۲۸۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

دریا‌و‌آب‌فراوان:‌طِمّ
زمین‌و‌خاک:‌رِمّ

.منظور‌از‌طِمّ‌و‌رِمّ‌در‌این‌جا،‌آرزوهای‌دنیوی‌است:‌طِمّ‌و‌رِمّ

ک‌و‌هشیاری،‌عقل‌و‌نیروی‌زندگیِ‌تو‌در‌هزاران‌آرزو‌و‌همانیدگی‌ریز‌و‌درشت‌این‌جهانی‌و‌چیزهای‌‌کوچ
.بزرگی‌که‌ذهن‌نشان‌می‌دهد،‌سرمایه‌گذاری‌شده‌است
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جمع‌باید‌کرد‌اجزا‌را‌به‌عشق
تا‌شَوی‌خوش‌چون‌سمرقند‌و‌دمشق

۳۲۸۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

جهان‌باید‌از‌طریق‌فضاگشایی‌و‌عدم‌کردن‌مرکز،‌نیروی‌زندگی‌ات‌را‌که‌در‌همانیدگی‌ها‌و‌چیزهای‌این
ودند،‌خوش‌پخش‌شده‌به‌وسیله‌عشق‌جمع‌کنی‌تا‌مثل‌سمرقند‌و‌دمشق‌که‌در‌قدیم‌خیلی‌آباد‌و‌شاد‌ب

.بشوی
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جَوجَوی‌چون‌جمع‌گردی‌زاِشتباه
پس‌توان‌زد‌بر‌تو‌سِکّه‌پادشاه

۳۲۹٠مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-
یک‌جو‌یک‌جو‌و‌ذرّه‌ذرّه:‌جَوجَو

به‌ذره‌ذره‌اگر‌از‌اشتباهِ‌سرمایه‌گذاری‌کردنِ‌زندگی‌در‌همانیدگی‌ها‌و‌دیدن‌برحسب‌آن‌ها‌جمع‌شوی،
ادشاه‌مقصود‌آمدنت‌زنده‌شده‌و‌از‌جنس‌خدا‌می‌شوی‌و‌به‌آرزویت‌می‌رسی،‌آن‌گاه‌می‌توان‌سکه‌و‌مهر‌پ

.را‌به‌تو‌زد
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ما‌موقتی‌و‌بدن.‌ما‌از‌جنس‌زندگی‌هستیم،‌نه‌از‌جنس‌من‌ذهنی‌یا‌همانیدگی‌و‌چیزهای‌ساخته‌شده:‌نکته
مان‌بچسبیم‌و‌برای‌این‌‌است‌که‌به‌مقصود‌اصلی‌آمدن‌به‌این‌جهان‌زنده‌بشویم،‌بنابراین‌نباید‌به‌بدن
.ویمآرزو‌کنیم‌برای‌همیشه‌زنده‌باشیم،‌بلکه‌باید‌فرصت‌را‌غنیمت‌بشماریم‌تا‌به‌خدا‌زنده‌ش
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باد‌تُند‌است‌و‌چراغم‌اَبْتَری
زو‌بگیرانم‌چراغِ‌دیگری

۳۱٠۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-
ناقص‌و‌به‌دردنخور:‌اَبْتَر

من‌ذهنی‌این‌چراغ.‌باد‌زندگی‌تند‌است‌و‌مرتب‌همانیدگی‌ها‌و‌چیزهای‌آفلی‌را‌که‌ساخته‌ام‌با‌خود‌می‌بَرد
م،‌از‌این‌که‌اول‌آن‌را‌روشن‌کرده‌ام‌ناقص‌است،‌بنابراین‌باید‌در‌مدتی‌که‌با‌هشیاری‌جسمی‌زنده‌هست

.چراغ‌ناقص،‌چراغ‌دیگری‌را‌که‌چراغ‌حضورم‌است‌روشن‌کنم
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تا‌بُوَد‌کز‌هردو‌یک‌وافی‌شود
گر‌به‌باد،‌آن‌یک‌چراغ‌از‌جا‌رَوَد

۳۱٠۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-
بسنده،‌کافی،‌وفاکننده‌به‌عهد:‌وافی

رای‌تا‌وقتی‌با‌باد‌و‌طوفان‌زندگی‌چراغ‌ذهن‌خاموش‌شد،‌چراغِ‌حضور‌روشن‌بماند،‌چراکه‌این‌چراغ‌ب
.من‌کافی‌است‌و‌هیچ‌بادی‌نمی‌تواند‌آن‌را‌خاموش‌کند
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همچو‌عارف‌کز‌تنِ‌ناقص‌چراغ
شمعِ‌دل‌افروخت‌از‌بهرِ‌فراغ

۳۱۱٠مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

راغ‌مانند‌شخص‌عارفی‌که‌از‌تن،‌ذهن‌و‌هشیاری‌جسمی‌اش‌که‌یک‌چراغ‌ناقص‌است،‌شمع‌دلش‌یا‌چ
.حضور‌را‌روشن‌می‌کند‌تا‌به‌فراغت‌و‌آسودگی‌برسد
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تا‌که‌روزی‌کاین‌بمیرد‌ناگهان
پیشِ‌چشمِ‌خود‌نهد‌او‌شمعِ‌جان

۳۱۱۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

ده‌شدن‌تا‌وقتی‌که‌این‌شمعِ‌هشیاری‌جسمی‌که‌موقتی‌است‌ناگهان‌خاموش‌شود‌و‌او‌بمیرد،‌شمعِ‌زن
.به‌اَلَست‌را‌روشن‌کند،‌خورشید‌جان‌از‌مرکزش‌بالا‌بیاید‌و‌فضای‌درونش‌گشوده‌گردد
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(۸،‌آیه‌(۶۶)قرآن‌کریم،‌سوره‌تحریم‌)
«.یَقُولوُنَ‌رَبَّنَا‌أَتْمِمْ‌لَنَا‌نُورَنَا‌وَ‌اغْفِرْ‌لَنَا‌إِنَّکَ‌عَلَى‌کُلِّ‌شَیْءٍ‌قَدِیرٌ…»
«.اى‌پروردگارِ‌ما،‌نور‌ما‌را‌براى‌ما‌به‌کمال‌رسان‌و‌ما‌را‌بیامرز،‌که‌تو‌بر‌هر‌کارى‌توانا‌هستى…»

:توضیح‌آیه
از‌خداوندا،‌نور‌ما‌با‌هُشیاری‌جسمی‌کامل‌نیست،‌پس‌این‌نور‌را‌به‌کمال‌برسان‌و‌ما‌را‌بیامرز‌و
.تمن‌ذهنی‌بیرون‌بیاور‌تا‌شمع‌دیگری‌را‌روشن‌کنیم‌که‌همان‌شمع‌حضور‌و‌زنده‌شدن‌به‌تو‌اس
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او‌نکرد‌این‌فهم،‌پس‌داد‌از‌غِرَر
شمعِ‌فانی‌را‌به‌فانی‌ای‌دِگر

۳۱۱۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-
جمع‌غِرَّه‌به‌معنی‌غفلت‌و‌بی‌خبری‌و‌غرور:‌غِرَر

اری‌اما‌انسان‌در‌ذهن‌از‌روی‌غفلت‌و‌بی‌خبری‌و‌نادانی‌این‌را‌نمی‌فهمد‌که‌باید‌شمع‌من‌ذهنی‌و‌هشی
ری‌را‌بنابراین‌یک‌شمع‌فانی‌را‌می‌دهد‌و‌شمع‌فانی‌دیگ.‌جسمی‌را‌بدهد‌و‌شمع‌حضور‌را‌روشن‌کند

.می‌گیرد،‌یعنی‌یک‌چیز‌فانی‌را‌رها‌می‌کند‌و‌یک‌چیز‌فانی‌دیگر‌را‌به‌مرکز‌می‌آورد
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در‌دل‌علّتی‌ست‌:‌انبیا‌گفتند
که‌از‌آن‌در‌حق‌شناسی‌آفتی‌ست

۲۶۷۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

ه‌پیغمبران‌گفته‌اند‌در‌دل‌انسان‌یک‌مرضی‌وجود‌دارد‌که‌نمی‌گذارد‌او‌خدا‌و‌خودش‌را‌بشناسد‌و‌ب
.مقصود‌آمدنش‌زنده‌شود‌که‌این‌مرض،‌همان‌من‌ذهنی‌است

«بیت‌هندسی»
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نعمت‌از‌وِی‌جملگی‌علّت‌شود‌
طعمه‌در‌بیمار‌کَی‌قوّت‌شود؟

۲۶۷۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

حال‌.‌ودطوری‌که‌تمام‌نعمت‌های‌خدا‌که‌از‌آن‌ور‌می‌آید،‌به‌سببِ‌من‌ذهنی‌تبدیل‌به‌بیماری‌و‌مرض‌می‌ش
اگر‌آدم‌بیمار‌باشد،‌کی‌غذا‌در‌او‌تبدیل‌به‌قوّت‌و‌نیرو‌می‌شود؟
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چند‌خوش‌پیشِ‌تو‌آمد‌ای‌مُصِر‌
جمله‌ناخوش‌گشت‌و‌صافِ‌او‌کَدِر؟

۲۶۷۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
اصرار‌کننده:‌مُصِر

ی‌و‌ای‌کسی‌که‌اصرار‌به‌من‌ذهنی‌و‌سبب‌سازی‌داری‌و‌می‌گویی‌من‌از‌جنس‌حادث‌هستم،‌چقدر‌خوش
بدیل‌رحمت‌اندر‌رحمتِ‌زندگی‌پیش‌تو‌آمد‌‌که‌تو‌به‌جای‌تجربه‌کردنِ‌شادی‌بی‌سبب،‌آن‌را‌به‌درد‌ت

.کردی
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تو‌نِه‌ای‌این‌جسم،‌تو‌آن‌دیده‌ای
وا‌رهی‌از‌جسم،‌گر‌جان‌دیده‌ای

۸۱۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

پس‌.‌ای‌انسان،‌تو‌این‌جسم،‌فکر،‌هیجان‌و‌جان‌ذهنی‌ات‌نیستی،‌بلکه‌فقط‌آن‌بینش‌عدم‌هستی
‌توانی‌درصورتی‌که‌همانیده‌نشوی،‌به‌خواب‌ذهن‌نروی،‌فضاگشایی‌کنی‌و‌مرکزت‌را‌عدم‌نگه‌داری،‌می

.جان‌اصلی‌را‌ببینی‌و‌از‌این‌جسمی‌که‌ساخته‌ای‌رها‌شوی
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قبل‌از‌ورود‌از‌آن‌جا‌که.‌یک‌جایی‌باید‌بفهمیم‌که‌ما‌این‌جسم‌و‌این‌چیزهای‌ساخته‌شده‌نیستیم:‌۱نکته‌
اره‌از‌به‌این‌جهان‌از‌جنس‌اَلست‌بودیم،‌اکنون‌در‌این‌جسم‌باید‌هشیارانه‌مرکز‌را‌عدم‌کنیم‌تا‌دوب

.همان‌جنس‌شده‌و‌بتوانیم‌‌به‌بی‌نهایت‌و‌ابدیت‌خداوند‌زنده‌شویم

.‌ی‌میردما‌یک‌فرصتی‌داریم‌که‌نباید‌آن‌را‌از‌دست‌بدهیم،‌چون‌بالاخره‌این‌بدن‌ما‌آفل‌است‌و‌م:‌۲نکته‌
هرچه‌منقبض‌تر‌هرچه‌بیشتر‌فضاگشایی‌کنیم،‌منبسط‌باشیم‌و‌به‌خداوند‌زنده‌شویم‌بدنمان‌سالم‌تر‌و

.شویم‌خراب‌تر‌می‌شود
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کاین‌جهان‌جیفه‌‌ست‌و‌مُردار‌و‌رَخیص
بر‌چنین‌مُردار،‌چون‌باشم‌حریص؟

۴۵۵۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
لاشه،‌مُردارِ‌بوگرفته:‌جیفه

کم‌ارزش،‌ارزان:‌رَخیص

.‌‌این‌جهان‌و‌چیزهایی‌که‌ذهن‌من‌نشان‌می‌دهد‌و‌با‌آن‌ها‌همانیده‌هستم،‌مُردار‌و‌بی‌ارزش‌هستند
.بنابراین‌باید‌حواسم‌جمع‌باشد‌که‌به‌چنین‌مُرداری‌حریص‌نباشم
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:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

حسام:‌گوینده

(استاد‌پرویز‌شهبازی)گنج‌حضور‌۹۹۳برنامه‌:‌منابع
(استاد‌کریم‌زمانی)کتاب‌های‌تفسیر‌مثنوی‌

کارگروه‌خلاصه‌نویسی‌متن‌برنامه‌های‌گنج‌حضور:‌با‌تشکر
پایان

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

آقای‌حسام۱۵۶۳قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



معنوی‌خودپیغام‌هایبا‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌
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